
1 
 

 

آوردنِ قدیس فرانچسکوبه راه  

 استاد برناردوی آسیزیایی را

 

 ی1فرانچسکوو نخست، سخن در این باب برانیم که 
گونه در همه کارها به مسیح چه -جلَّ جلاله–قدیس 

مانست. چه مسیح در بدایتِ کارش دوازده تن را به می
رسولی برگزید و اینان جمله ترکِ ماسوی کردند و در 

روی او گشتند. و برهمین شیوه فقر و پرهیز پس
را  2اشفرانچسکوی قدیس نیز، آن زمان که طریقت

و اینان کرد، دوازده تن را به مریدی برگزید برپا می
 نیز بر سرِ فقر سوگندهای گران خوردند.

شان عاقبت در و دیگر آن که از رسولانِ مسیح، یکی
ز مریدانِ . و ا3کارِ داوریِ داور شد و خود را دار زد

فرانچسکو هم یکی عاقبتِ کار ترکِ دین گفت و او نیز 
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روز برادر جوانیِّ بر سرِ دار فرجام یافت. و این سیه
 کاپلّایی بود.

ها جمله انذارهای این حکایتاولوالالباب  و در گوشِ
کنند و شنوند، تجدیدِ خوف میاند. و چون میگران

کس آورند که هیچخشوع از سر میگیرند؛ چه به یاد می
 تا ابد مشمولِ رحمتِ حق نیست. 

گونه که رسولانِ مسیح حیرانِ عالمِ قدس و دیگر، همان
قدس بودند، مریدانِ الپا فرقِ روحبودند و سرتابه

فرانچسکو نیز تقدس از آن گونه داشتند که عالم از بعدِ 
 روزگارِ رسولان نظیرش را ندیده بود.

بود که همچون پولس به  اجِیدیو از ایشان یکی برادر
 آسمانِ سوم رفت.

ای با ذغالِ بود که فرشته فیلیپو لونگوو دیگر برادر 
تر بر ه پیشاش را لمس کرد. و این واقعگداخته لب

 .4اشعیای نبی گذشته بود
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بود که همچون موسی با  سیلوسِتروو دیگر برادر 
تعالی سخن گفت، بدان طریقه که دوستان گویند با حق

 دوستان.

ی فروتن بود. و او نیز از سرِ برناردوو دیگر برادر 
ای که داشت در نورِ عقلِ الهی بَر شد و بالا تیزهوشی

 انجیل، ، کاتبِ 5آن عقابِ حقمانندِ رفت؛ درست به
یوحنّای رسول. و این برناردو در شرحِ کتابِ مقدّس هم 

 دستی چیره داشت.

. و این 6بود، از نجیبانِ آسیزی روفّینوو دیگر برادر 
روفّینو را در زمانِ حیاتش خداوند خود پاک کرد و در 

 ملکوت جا داد.

و ی اولوهیت ظاهر شد و بر تمامیِ اینان آیاتِ خاصه
 ذکرِ آن خواهد آمد.

̻ 

اما بعد؛ نخستینِ مریدانِ فرانچسکو برادر برناردوی 
 یافتنِ او:آسیزیایی بود. و اینک شرحِ تشریف
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باری فرانچسکوی قدیس اگرچه در آن وقت هنوز در 
ریگِ جهان تر ترکِ مردهی اهلِ دنیا بود، اما پیشجامه

حال شوریدهگفته بود و چنان در کار ریاضت پیچیده که 
سر و دستار. و بسیاری گفتند که جنون گشت و بیمی

اش اش کردند و سنگگرفته. و خویش و ناخویش هوی
زدند  و چرکابه بر سرش ریختند. و او ،صمٌّ بکم، بارِ 

و مصیبت را بر دوش کشید و تحملّ  آن همه خواریّ
 کرد. 

و چنان شد که استاد برناردوی آسیزیایی، که از 
و اغنیا و بخردانِ شهر بود، در کارِ فرانچسکو نجیبان 

مداقه کرد و دید که جهان را چه مردانه به هیچ گرفته و 
آورد. چه آن همه مصائب را چه صبورانه تاب می

رفت، دو سالِ تمام رنج فرانچسکو در آن طریقه که می
از کس و ناکس کشیده بود و هیچ خم به ابرو نداشت. 

بی هیچ شک و »ا خود گفت: و این استاد برناردو ب
کرانِ شبهه این فرانچسکو را بویی از رحمتِ بی

و این شد که فرانچسکوی قدیس را « خداوندی رسیده.
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به شام دعوت کرد و از او خواست تا شبی را با او صبح 
 کند. و فرانچسکوی قدیس پذیرفت. 

تا مگر از استاد برناردو آن شب دل تیز کرده بود 
و چیزکی را به چشم ببیند. و این شد کراماتِ فرانچسک

که بستری برای او گسترد و فرازِ بستر چراغکی 
آویخت. و فرانچسکو هم ،که سرِ رازپوشی داشت، بر 
بستر افتاد و خود را به خواب زد. و استاد برناردو هم 
بر بستر افتاد و بنای خروپف گذاشت؛ یعنی که 

به خواب  ام. فرانچسکو که پنداشته بود برناردوخواب
رفته، برخاست تا تهجدّ بگزارد. و زانو زد به دعا و 

ریزِ شوق، زیرِ لب نجوا سر داد دست افراشت و لب
و تا دمِ سحر اشک ریخت. و بر لب « یا حق یا حق»که: 

 گفت و نه بیش. می« حقحق»پیوسته همین 

ی آن ذکر، فرانچسکو را از خود ربودند و و در میانه
خدای ،تعالی و تقدّس، با آن غرقِ حیرت شد که 

در حجمِ پستِ خاک بگنجد و بزرگی و جلال، خواسته 
هم خواسته تا کمینه خادمش ،فرانچسکو، روحِ خود را و 
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، هم روحِ ابنای بشر را نجات بخشد. و در آن وقت
فرانچسکو از پیش دید  هاتفِ غیب به سرّش ندا کرد و

کرم خواهد  که حق تعالی با او و با طریقتِ او چه مایه
کرد. و چون زبونیِ خود را پیشِ چشم آورد؛ به استغاثه 

چه را که به دستِ او ناممکن از حق تعالی خواست تا آن
است، به یدِ قدرتِ خود ممکن کند. و حقّا که بی عنایتِ 

 او آدمی همان ظلوم جهول است.

 

استاد برناردو در نورِ چراغ فرانچسکوی قدیس را دید 
القدس بر او شنید و در آن وقت روح اش راو کلمات

 اش هویدا کرد.نیز فرودآمد و راه را پیشِ چشم

چون سپیده سر زد، فرانچسکوی قدیس را صدا زد و با 
برادرم فرانچسکو، مرا عزم جزم است و دل »او گفت: 
 «به ترکِ جهان گویم و آن کنم که تو فرمایی.قرص، که 

ید، با او چون فرانچسکوی قدیس این کلمات را شن
چیزی گفتی. بر ماست تا استاد برناردو، صعب» گفت:
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از خداوندمان ،عیسای مسیح، طلبِ هدایت کنیم و دعا 
ی خود را در این کار قرار دهد و هم خود کنیم تا اراده

برویم.  7راهبرمان باشد. و بعد، بیا تا به سکوباخانه
جا کشیشی هست، سخت نیکو. از او بخواهیم تا آن

مشغولِ دعا  8عشا بخواند. سپس تا ساعتِ ترتیا دعای
باشیم و بعد سه مرتبه با کتاب تفأل بزنیم و حق تعالی 

مان را، چنان که پسندِ بخواهیم تا به بدین طریق راه
و استاد برناردو گفت که این « اوست، بر ما آشکاره کند.

 نهایتِ آمالِ اوست.

جا به آنپس جامه بَر کردند  و به سکوباخانه رفتند. 
دعای عشا گوش دادند  و تن گرمِ دعا داشتند تا ساعتِ 
ترتیا فرا رسید. آن وقت کشیش کتاب را برداشت و 
بر آن نشانِ صلیب کشید و سپس به نامِ خداوندمان 

 ،عیسای مسیح، سه مرتبه فال زد.

پرسد می مسیحبارِ اول آن فراز آمد که مردی جوان از 
خواهی اگر می» شنود:ست و جواب میکه راهِ کمال  چی
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چارگان خود را بفروش و به بیکامل باشی برو، داراییِ 
 9«بده...آن وقت بیا و از من پیروی کن.

کردنِ بارِ دوم آن فراز آمد که مسیح هنگامِ روانه
برای سفر هیچ با خود » گوید:رسولان با ایشان می

 10«و نه کفش. پولبار، نه نه کوله نبرید، نه عصا و

اگر کسی بخواهد از من »و بارِ سوم آن آیه آمد که: 
پیروی کند، باید خود را فراموش کرده، صلیبِ خود 

 11«را بردارد و به دنبالِ من بیاید.

آن گاه فرانچسکوی قدیس رو سوی استاد برناردو کرد 
خواستیم! مسیح اینک آن هدایت که می»و گفت:

مان داشت. پس برو و چنان کن که شنیدی. و ارزانی
متبرک باد نامِ خداوندمان ،عیسای مسیح، که راهِ 

 «اش را بر ما آشکاره کرد.انجیل

چون استاد برناردو این کلمات را شنید، رفت و هرچه 
و با طیبِ خاطر  -چه بسیار ثروتمند بود–فروخت داشت 

زائران و ن و همه را میانِ فقیران و بیوگان و یتیما
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درویشان و مریضان قسمت کرد. و فرانچسکوی قدیس 
اش کرد تا این همه را مؤمنانه و بخردانه به جای یاری
 آرد.

̻ 

اش سیلوِسترو. و این سیلوسترو چون و مردی بود، نام
دید که فرانچسکوی قدیس آن همه مال و خواسته را 

ن آ»کند، طمع کرد و به او گفت:میانِ فقیران پخش می
کردند، تو یک قطعه ت میوقت که داشتند کلیسا را مرمّ

سنگ از من خریدی و پولش را تمام ندادی. حالا که 
 «داری بده.

کاریِ او در عجب شد. اما فرانچسکوی قدیس از طمع
ی گویی کند و الحق که گُلِ خاصهنخواست با او درشت

بوستانِ انجیل بود. القصه دست در انبانِ برناردو کرد 
مشتی زر و سیم بیرون آورد و به سیلوسترو داد و  و

اما سیلوسترو « باز هم اگر خواستی، بگو. هست.»گفت:
به همان یک مشت راضی شد و به خانه رفت. و 

هنگام به خاطر آورد که چه کرده و ایثارِ استاد شب
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را فرا یاد آورد  ی قدیسفرانچسکو برناردو و پارساییِ
ین حریصی کرده. و از قضا و خود را ملامت کرد که چن

همان شب و دو شبِ بعد، به رؤیای صادقه دید که 
صلیبی زرّین از دهانِ فرانچسکوی قدیس بیرون 

آید و دید که سرِ صلیب به آسمان رسیده و چپ و می
این رؤیا، حالتی  اش به مغرب و مشرق. و در اثرِراست

سرِ محبّتِ حق هرچه را که داشت  به او دست داد و از
شد. و کارش در آن  2و از برادرانِ کمینه رها کرد

طریقت چنان بالا گرفت که با خدای تعالی سخن گفت، 
چنان که دوستان گویند با دوستان. چنان که 
فرانچسکوی قدیس نیز بارها آن را ثابت کرد و ذکرِ 

 آن خواهد آمد.

و به همین ترتیب، استاد برناردو نیز سرشارِ رحمتِ 
 را او ربودندش وشد که میبسیار میحق بود. و 

داد. و در حقِ او فرانچسکوی قدیس ها دست شفهمکا
و هم گفت که مبدعِ « او را حرمتی تمام است.» گفت که:

راستین این طریقت اوست. چه او بود که اول بار از سرِ 



11 
 

دنیا برخاست و نزدِ خود هیچ نگذاشت و هرچه داشت 
قدم در راهِ فقرِ انجیلی  نثارِ فقیرانِ مسیح کرد. و چون

آن ی تمام، همه چیز را به دستِ گذاشت، برهنه
 سپرد. مصلوب

 ، تا ابدالآباد.آن مصلوبمتبرّک باد 

 آمین.
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 یادداشت:

ی انگلیسیِ در متنِ اساسِ ما، یعنی در ترجمه.1
اند. پس های خاص غالباً ریخت عوض کردهروایت، نام

ایتالیایی را اساس ها متنِ برای ضبطِ این جور اسم
گذاشتیم و فرانسیس را مثلاً هرجا که بوده فرانچسکو 

ایم و گیلز را اجیدیو و ساعتِ تِرس را مثلاً ضبط کرده
 ایم و قس علی هذا.ساعتِ ترِتیا نوشته

 

ست که فرانچسکوی قدیس برپا کرد، .مراد طریقتی2
 fratiموسوم به فرانچسکانو و به طریقتِ برادرانِ کمینه )

minori .هم معروف است ) 

 

ها را در معبدِ بزرگ روی زمین پرت پس او پول» .3
 «کرد. و بیرون رفت و خود را با طناب خفه نمود.

 27:5متی 
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گاه یکی از سرافین پروازکنان نزد من آمد. او آن».4
در دستِ خود اخگری داشت که با انبر از مذبح برگرفته 

گفت: هان، این  و ام را لمس کردبود. با آن دهان
ات را لمس کرده است؛ تقصیرت رفع شده و لبان

 6:6اشعیا «    گناهت کفاره گشته است.

 

 ی انجیل نمادی دارند.هرکدام از کاتبانِ چهارگانه.5

اش دار است، به این سبب که انجیلنمادِ متی انسانِ بال
شود و در واقع به ساحتِ ی عیسی آغاز مینامهبا شجره
 پردازد.او میانسانیِ 

دار است. در ابتدای انجیلِ او به نمادِ مرقس شیرِ بال
من قاصدِ خود را پیشاپیشِ تو »خوانیم نقل از اشعیا می

ای در او راهِ تو را باز خواهد کرد. ندا کنندهفرستم. می
سازید و مسیرِ  زند: راهِ خداوند را آمادهبیابان فریاد می

یدِ این عبارات بر بازگشت و تأک« او را راست گردانید.
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و بر رستاخیزِ عیساست و هم بر سلطنتِ ملکوتیِ او. به 
این نکته نیز باید توجه داشت که عقیده بر این بوده که 

خوابد. و شیری که با چشمِ باز شیر با چشمِ باز می
تواند نمادی فرض شود از عیسی در گور، خوابیده می

 که خفته ولی زنده است.

ای دار است. و گاو به عنوانِ استعارهگاوِ بالنمادِ لوقا 
از قربانی. انجیلِ لوقا با ذکرِ روایتی از تولدِ یحیای 

فرشته »شود. ی سکوت زکریا آغاز مینبی و ذکرِ روزه
به او پاسخ داد: من جبرائیل هستم که در حضورِ خدا 

ام تا با تو صحبت کنم و این ایستم و فرستاده شدهمی
ی تولد یحیی را( به تو برسانم. نی مژدهمژده را )یع

پس توجهّ کن: تو تا هنگامِ وقوعِ این امور لال خواهی 
پس انجیلِ « شد و نیروی تکلّم را از دست خواهی داد.

ی ایثار را مطرح لوقا در سطرهای نخستینِ خود مسئله
رِ عیسی پیوند کند. ایثارِ زکریا در ادامه به ایثامی
ست، به همین ای از قربانیاستعاره خورد. و گاو، کهمی

 دلیل نمادِ لوقا فرض شده.
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تواند دلالتی بر و نمادِ یوحنّا عقاب است. عقاب می
آسمان داشته باشد و به تبعِ آن بر رازبینی و مکاشفه. 
و عقیده بر این بوده که عقاب مستقیماً به قرصِ خورشید 

به  کند. و قولی رایج است که انجیلِ یوحنّانگاه می
ی الوهی و نسبتِ سه انجیلِ ]رسمیِ[ دیگر جنبه

آمیزِ بیشتری دارد و عقاب به همین دلیل نمادِ مکاشفه
 یوحنّا فرض شده است.

 

ایتالیا، در استانِ  مرکزِست در . و این آسیزی شهری6
ی و زادگاهِ فرانچسکوی قدیس بوده و حلقهاومبریا. 

ولایت ی مریدانِ او هم به تبع از همین اولیه
 ست.اند. مزارِ فرانچسکو هم در همین آسیزیبرخاسته

 

لغتِ  ست ازسکوبا معادلِ اسقف است. و ریختی.7
 )اپیسکوپوس(  επίσκοπος یونانیِ

بدو در سکوبا و مطران بدی   نشستنگهِ سوکواران بدی
 )فردوسی(
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 ست که برای دعا )و. و یعنی ساعتِ سوم. و زمانی8
حدوداً نهِ صبح است و  به ویژه مزمورخوانی( خاص شده

اش ترتیاست که سه ساعت بعدِ سپیده و به این دلیل نام
 است؛ سپیده را اگر مثلاً ششِ صبح فرض کنیم.

 

 18:22و لوقا  10:21و مرقس  19:21. متی 9

و البته  9:3و لوقا  6:9و مرقس  10:9. متی 10
قدری با هم های سه انجیل از این آیه روایت

تر بود و همان اند. گزارشِ متی به متنِ ما شبیهمتفاوت
 را آوردیم.

 9:23و لوقا   8:34و مرقس  16:24. متی 11

مژده برای عصرِ »ها همگی از متنِ فارسیِ این آیه 
 نقل شد.« جدید


